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 چکیده:
نگارانه فاصله های صرفاً حماسی و وقایعهای اخیر از روایتادبیات جنگ در ایران طی دهه زمینه و هدف:

سوی بازنمایی پیامدهای انسانی، روانی و وجودی جنگ حركت كرده است. در این رویکرد، درفته و به

ویت یختگی هدسهایی برای تجسم اضطراب، ازهمها فقط عامل پیشبرد رویدادها نیستند، بلکه كانونشخصیت

پردازی را در بازنمایی های شخصیتشمار میآیند. این پژوهش كاركرد عنصر شخصیت و شیوهو اثرات تروما به

راد بررسی میکند. این رمان با دو خط روایی، اثر محمد رضایی« حفره»های روحی در رمان جنگ و آسیب

های جنایی، بستری برای كاوش در لایهدیری از سازوكارهای روایت دوران جنگ و پس از آن و با بهره

 شناختی، تاریخی و روانی تجربه جنگ فراهم میآورد.سبک

 های پژوهشمحور انجام شده است. دادهتوصیفی و بر پایه تحلیل متن–پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی روش:

شوند. معیار انتخاب های اصلی و فرعی اثر میاند و شامل تمامی شخصیتاستخراج شده« حفره»از دل رمان 

های تحلیلی بر سه اصل استوار است: نخست، میزان حضور و كاركرد شخصیت در پیشبرد روایت؛ دوم، نمونه

نقش شخصیت در بازنمایی پیامدهای روانی و وجودی جنگ؛ و سوم، قابلیت شخصیت برای تحلیل از منظر 

وصیفی و مفهومی در دو مرحله پردازش ها از طریق كددذاری تپردازی مدرن. دادههای شخصیتنظریه

ها شناسایی و كددذاری شدند؛ در مرحله های كلیدی و دفتارهای شخصیتاند: در مرحله اول، صحنهشده

بندی و با چارچوب نظری پژوهش تطبیق داده پردازی دستهدوم، این كدها در قالب الگوهای غالب شخصیت

 شدند.

ی هاها، از شیوهبا ساختار روایی غیرخطی و تمركز بر ذهنیت شخصیت« رهحف»ها نشان میدهد یافته ها:یافته

دار قطعه شدن دفتار، تکرارهای معنادویی درونی، قطعهپردازی غیرمستقیم بهره میگیرد؛ از جمله تکشخصیت

ها، جای توصیف مستقیم خصیصههای بیرونی با آشفتگی درونی. همچنین، روایت بهو پیوند دادن موقعیت

نده وسیله خوانمیدهد و بدین« نشان»ها، دفتار، افکار و نسبت او با فضای پیرامونی شخصیت را از خلال كنش

 را در تولید معنا دردیر میکند.

های قطعی راوی، امکان های رایج و پرهیز از قضاوتاین راهبردها با فاصله درفتن از كلیشه گیری:نتیجه

ر تها ملموسچندلایه از جنگ و پس از آن میسازند. در نتیجه، شخصیتتأویل را دسترش میدهند و تصویری 

مثابج زیست دسسته و صورت دزارش، بلکه بهتر شکل میگیرند و متن، تجربه تروماتیک را نه بهو واقعی

 مند بازنمایی میکند.مسئله
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In recent decades, Iranian war literature has 
moved away from purely epic and chronicle-like narratives toward representing 
the human, psychological, and existential consequences of war. Within this 
approach, characters are not merely agents who drive events forward; rather, 
they function as focal points for embodying anxiety, fragmented identity, and 
the effects of trauma. This study examines the role of character and 
characterization strategies in representing war and psychological injury in 
Hofreh)The Hole( by Mohammad Rezaei-Rad. Employing two narrative lines—

wartime and postwar—and drawing on the mechanisms of crime fiction, the 
novel provides a framework for exploring stylistic, historical, and psychological 
layers of the war experience. 
METHODOLOGY: This research is conducted through an analytical–descriptive 
approach and is based on scene-centered and character-centered analysis. The 
data include all major and minor characters in the novel; through descriptive 
and conceptual coding, dominant patterns of characterization and their 
narrative functions are extracted and categorized. 

FINDINGS: The findings indicate that Hofreh ,through a non-linear narrative 

structure and a focus on characters’ subjectivity, relies on indirect 
characterization techniques, including interior monologue, fragmented speech, 
meaningful repetitions, and linking external situations to inner turmoil. 
Moreover, instead of directly describing traits, the narrative “shows” character 
through actions, speech, thoughts, and the character’s relationship with the 
surrounding environment, thereby involving the reader in meaning-making. 
CONCLUSION: By distancing itself from common clichés and avoiding the 
narrator’s definitive judgments, these strategies broaden interpretive 
possibilities and construct a multilayered image of war and its aftermath. As a 
result, the characters take on a more tangible and realistic form, and the text 
represents traumatic experience not as a report but as a fractured and 
problematized mode of living. 
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 مقدمه

ای ویرانگر و فاقد هردونه ارزش انسانی تلقی میشود، اما در عرصه ادبیات همواره ادرچه در نگاه نخست جنگ پدیده

های روایت و آفرینش هنری بوده است. بسیاری از نویسنددان، با وجود موضع انتقادی ترین سرچشمهاز مهمیکی 

ند و اهای سیاسی و شجاعت رزمنددان دانستهنسبت به جنگ، آن را بستری برای بازنمایی مناسبات قدرت، كنش

دیگری با تمركز بر پیامدهای انسانی، از این رهگذر ادبیات حماسی و جنگی شکل درفته است. در مقابل، جریان 

اثر محمد « حفره»ویژه رنج غیرنظامیان، ادبیات ضدجنگ را پدید آورده است. رمان اجتماعی و روانی جنگ، به

راهم ها فدونه تحلیلراد، به عنوان یکی از آثار شاخص ادبیات داستانی معاصر، بستری مناسب برای اینرضایی

های رایج در بازنمایی جنگ، به تأمل در وضعیت روانی انسان در موقعیتی له درفتن از كلیشهمیآورد. این رمان با فاص

 هایای یافته است. در دههپردازی غیرمستقیم جایگاه ویژهحدی می ردازد. در ادبیات داستانی مدرن، شخصیت

ی بود كه بر آفرینش قهرمانان های ایدئولوژیک و آرمانپیشین، رویکرد غالب بر این آثار عمدتاً متأثر از نگاه

های اخیر، ادبیات داستانی ایران به سمت ها تأكید داشتند. با این حال، در دههناپذیر و بازنمایی دلاوریشکست

محور حركت كرده است كه در آن، سوژه به عنوان موجودی متکثر، رویکردهای انتقادی، تفسیری و انسان

دهنده تغییر جایگاه انسان معاصر در جامعه و بازتابی از میشود. این دذار نشان ازخودبیگانه و دچار فقدان بازنمایی

داستانی  هایهای فکری و فرهنگی است كه در رمان مدرن به شکل دسیختگی هویت تجلی مییابد. شخصیتبحران

ها خصیتهای بنیادین وجودی نظیر مرگ، آزادی، پوچی و تنهایی هستند و شراد، دردیر دغدغهمحمد رضایی

د شناسی بر عهده میگیرنهای سبکاند و مسئولیت اعمال خود را در برابر بحرانمیان كنشگری و انفعال در نوسان

دهنده پویایی و زنده بودن شخصیت در درک معضلات جامعه است. از این منظر، شخصیت صرفاً كه این خود نشان

 ای است كه سایر عناصر داستان، ازونی و نیروی محركهیک ابزار روایی در دست نویسنده نیست، بلکه نقطه كان

جمله پیرنگ، فضا و زبان، در ارتباطی تنگاتنگ با آن تعریف میشوند و حول آن شکل میگیرند. از آنجا كه این 

شناسی فارسی )با تمركز بر آراء ایرانی( به واكاوی رمان می ردازد، پژوهش بر اساس رویکردهای نقد بلاغی و سبک

–پردازی در ادبیات جنگ است. این پژوهش با روش تحلیلیشده شخصیتت آن در تبیین ابعاد كمتر دیدهضرور

 «حفره»پردازی در رمان های شخصیتتوصیفی و تکیه بر خوانش دقیق متن، به واكاوی كاركردها و تکنیک

ی هایفته است: اول، صحنههای تحلیلی بر اساس سه معیار مشخص صورت درها و نمونهپردازد. انتخاب صحنهمی

طور برجسته به كار رفته؛ دوم، لحظاتی كه تروما و بحران هویت در پردازی غیرمستقیم بهها شخصیتكه در آن

هایی كه رابطه میان فضای فیزیکی و وضعیت روانی یابد؛ و سوم، موقعیتها تجلی میرفتار یا دفتار شخصیت

از چه « حفره»راد در رمان ی پژوهش این است: محمد رضاییها آشکارتر است. پرسش اصلشخصیت در آن

اركردی ها چه كپردازی در بازنمایی جنگ و پیامدهای روانی آن بهره برده و این تکنیکهایی برای شخصیتتکنیک

 های بنیادین هستی؛ مرگ، پوچی، تنهایی و آزادی به مثابهدر ساخت معنا دارند؟ بنابراین، این تحلیل بر اضطراب

ها اند، متمركز خواهد شد. مسلماً پاسخ به این پرسشهای او در آن ساكنانداز تروماتیک اصلی كه شخصیتچشم

 سزایی خواهد داشت.در انتقال تحلیل نگارنده تأثیر به

 پیشینه پژوهش

كاركرد شود: ادبیات جنگ در سطح جهانی با تمركز بر بررسی پیشینه پژوهش در دو حوزه موازی انجام می

 .رادپردازی در ادبیات دفاع مقدس و آثار رضاییهای داخلی مرتبط با شخصیتپردازی، و پژوهششخصیت
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 پردازی در ادبیات جنگالف( پیشینه جهانی: شخصیت
درایانه است های حماسی و ملیدر ادبیات جهان، رمان جنگ از دو مسیر اصلی عبور كرده است. مسیر اول روایت

تولستوی را « جنگ و صلح»اند؛ قهرمان، دشمن، فداكار، خائن. در آنها عمدتاً مسطح و كاركردی هاكه شخصیت

هایی چون پیر بزوخوف را با بحرانهای توان نقطه دذار این سنت دانست؛ اثری كه برای نخستین بار شخصیتمی

بلکه آزمایشگاه روان انسانی است. هویتی واقعی در برابر جنگ قرار داد و نشان داد كه جنگ نه فقط میدان نبرد، 

جوزف هلر با شخصیت « 66تبصره »های اول قرن بیستم شکل درفت. مسیر دوم، ادبیات ضدجنگ است كه از دهه

ای از شخصیت دِرد در این سنت است؛ فردی كه در برابر منطق پوچ جنگ، هویتش به یوساریان، نمونه برجسته

دیری از جریان سیال ذهن و روایت غیرخطی، دات نیز با بهرهوونه« ه پنجخانه شمارسلاخ»پاشد. تدریج فرو می

ا به كند. آنچه این آثار رعنوان فروپاشی درونی شخصیت بازنمایی میعنوان رویداد بیرونی بلکه بهتروما را نه به

 طح وپردازی است: حركت از شخصیت مسشان در شیوه شخصیتسازد، تحول مشترکپژوهش حاضر مرتبط می

تر دیرد، با این تفاوت كه بسدقیقاً در این سنت قرار می« حفره»ایدئولوژیک به شخصیت دِرد و تروماتیک. رمان 

 .آن جنگ ایران و عراق و پیامدهای اجتماعی و روانی خای آن است

 های مرتبطب( پیشینه داخلی: پژوهش
 .هش ارتباط مستقیم دارندهای داخلی، چند دسته مطالعه با موضوع این پژودر حوزه پژوهش

« های دفاع مقدسپردازی در رمانشخصیت»هایی چون پردازی در ادبیات دفاع مقدس، پژوهشدر زمینه شخصیت

 هایاند كه ادبیات جنگ ایران در دههنشان داده« شناسیهای جنگ با رویکرد روایتتحلیل شخصیت در رمان»و 

ها های روانی شخصیتیک فاصله درفته و به سمت بازنمایی پیچیددیمحور و ایدئولوژاخیر از الگوهای قهرمان

دهد كه حتی نشان می« بازنمایی شخصیت زن در ادبیات دفاع مقدس»حركت كرده است. همچنین پژوهش 

اند و به حاملان تروما و حافظه های سنتی یافتههای فرعی در این ادبیات، كاركردهایی فراتر از نقششخصیت

 .اندشده جمعی تبدیل

سازی جنگ در روایت زنان و مردان از دوران جنگ بررسی مفهوم»سازی جنگ در روایت، پژوهش در حوزه مفهوم

یار( رویکردی تازه به تجربه روایی جنگ : انتشارات شریف4154)دشمن زیاری، « تحمیلی با رویکرد معناشناختی

تجربه مشترک را با ساختارهای شخصیتی و زبانی متفاوت های مختلف، یک ارائه داده و نشان داده كه چگونه راوی

، كه همان رویداد را از زوایای متفاوت روایت «حفره»كنند. این یافته مستقیماً با ساختار دوخطی رمان بازنمایی می

 .خوردكند، پیوند میمی

 خصیت انسانی دركند كه شاستدلال می« های شخصیتنظریه»های شخصیت، شولتز در كتاب در حوزه نظریه

 .درددشود، بلکه ساختارهای بنیادین آن آشکار میهای بحرانی  از جمله جنگ، نه تنها دچار فشار میموقعیت

فراهم « حفره»های رمان شناختی مکملی برای تحلیل شخصیت( این دیدداه چارچوب روان15: ی 4355)شولتز، 

 .آوردمی

به بررسی بازنمایی رنج « رقصی چنین»راد در نمایشنامه راد، رضاییهای مستقیم درباره رضاییدر حوزه پژوهش

 «ستاره»محور پرداخته است. در این اثر، شخصیت های شخصیتانسانی و پیامدهای روانی جنگ در قالب روایت

ای از یادآوری و ای از شخصیت دِرد در ادبیات جنگ است؛ زنی كه خاطره جنگ همچنان او را در چرخهنمونه

« فرشته تاریخ»فرد نیز در تحلیل نمایشنامه ( س هران و جوادی76: ی 4345راد، دارد. )رضاییگ نگه میسو
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دیرد و روایتی چندلایه و غیرقطعی از رویدادهای راد در آثارش از تاریخ خطی فاصله میاند كه رضایینشان داده

 .نیز كاملاً قابل ردیابی است« حفره»رویکرد در ( این 49: ی 4153فرد، دهد. )س هران و جوادیتاریخی ارائه می

، «رهحف»پردازی غیرمستقیم را در رمان طور مشخص كاركرد شخصیتها، هنوز تحقیقی كه بهبا وجود این پژوهش

كنان، باختین و فورستر، تحلیل كند، وجود ندارد. پژوهش حاضر تلاشی است برای پر های ریمونبا تلفیق نظریه

 كردن این خلأ.

ران و های پربار نقد ادبی در ایپردازی از دیرباز یکی از حوزههای شخصیت و شخصیتدر پیشینه تحقیق نیز نظریه

های پرداخت آن در آثار كلاسیک و معاصر های متعددی به تحلیل انواع شخصیت و شیوهجهان بوده است. پژوهش

پردازی رئالیستی به مدرنیستی در داش از شخصیتبررسی دذار »اند. برای نمونه، مقالاتی چون فارسی پرداخته

” درگ“خوانشی روانکاوانه از داستان كوتاه »( و 35: ی 4349فخاری، )پورنامداریان و ابراهیمی« آكل صادق هدایت

(، هر یک با رویکردهای نظری مشخص، به واكاوی 44: ی 4345)كاظمی و همکاران، « اثر هوشنگ دلشیری

 اند. های نوین هموار كردهدر آثار داستانی پرداخته و راه را برای تحلیل های پنهان شخصیتلایه

در حوزه ادبیات نمایشی مرتبط با جنگ، به بررسی « …رقصی چنین»ای با عنوان راد، محمد، در نمایشنامهرضایی

جه این بررسی تو محور پرداخته است. درهای شخصیتبازنمایی رنج انسانی و پیامدهای روانی جنگ در قالب روایت

، متمركز است؛ زنی جنوبی كه در جریان جنگ و انفجار «ستاره»اصلی بر تجربه زیسته شخصیت اصلی، یعنی 

مین، معشوق خود را از دست میدهد و خود نیز دچار معلولیت میشود. روایت نمایشنامه با دذشت ده سال از آن 

همچنان در ذهن شخصیت تداوم دارد و او را در حادثه شکل میگیرد و نشان میدهد كه چگونه خاطره جنگ 

عنوان رویدادی تاریخی یا نظامی مطرح نمیشود، ای از یادآوری و سوگ نگاه میدارد. در این اثر، جنگ صرفاً بهچرخه

موع، ها را ددردون میکند. در مجای عاطفی و روانی بازنمایی میگردد كه زنددی فردی شخصیتمثابه تجربهبلکه به

ی های ادبهای روانی جنگ، نشان میدهد كه چگونه روایتپردازی و بازنمایی آسیبثر با تمركز بر شخصیتاین ا

 (76: ی 4345راد، دار پیوند دهند. )رضاییای جمعی و معنامیتوانند رنج فردی را به تجربه

و؛ درایی نبر نظرداه تاریخراد با تکیه فرشته تاریخ محمد رضاییای تحت عنوان فرد، در مقالهس هران و جوادی
مینویسند: فرشته تاریخ با محوریت آخرین ساعات زنددی والتر بنیامین،  فاشیسم، وضعیتی استثنایی یا یک قاعده

به بررسی دوران جنگ جهانی دوم )زمانی كه دولت فعال و ملت منفعل بود و فاشیسم بر مسند قدرت تکیه زده 

قع راد، در وابود( می ردازد. فرشته تاریخ با الهام از دوران تاریخی والتر بنیامین و با عطف به زمانه محمد رضایی

بودن فاشیسم است. از این رو در تضاد با دفتمانی است كه فاشیسم را وضعیتی اضطراری و موید دفتمان قاعده

 (49: ی 4153فرد، تعالی میدانند. )س هران و جوادیبهتاریخ را خطی و رو

 

 جنبه نوآوری تحقیق
راد در ادبیات معاصر، تاكنون تحقیقی مستقل رضاییاثر محمد « حفره»با این حال، با وجود اهمیت روزافزون رمان 

پردازی را در این رمان با تلفیقی از های شخصیتها و تکنیکطور مشخص كاركرد شخصیتو جامع كه به

رویکردهای مدرن و روانکاوی تحلیل كند، یافته نشده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای پركردن این خلأ 

از این اثر با تمركز بر عنصر محوری شخصیت به عنوان ابزار اصلی بازنمایی جنگ. از  پژوهشی و ارائه خوانشی نو

های دیری شخصیت درد میشود، ضرورت دارد در این پژوهش از نظریهآنجا كه موجب تحول شخصیت و شکل



 64-56 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 31

ز این ا« حفره»های رمان دیریم. بنابراین شخصیتشخصیت ای. ام فورستر، ریمون كنان و میخائیل باختن بهره

 دیدداه مورد تحلیل و واكاوی قرار میگیرد كه مسبوق به سابقه نیست و جنبه نوآوری مقاله را تقویت میکند.

 

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی

« ازیپردشخصیت»و « شخصیت»برای ایجاد یک چارچوب تحلیلی منسجم و كارآمد، تعریف دقیق مفاهیم نظری 

بررسی این مفاهیم كلیدی می ردازد. پیش از ورود به تحلیل، لازم است معیارهای امری ضروری است. این بخش به 

ها و های متعدد رمان، آن دسته از موقعیتهای تحلیلی در این بخش روشن شود. از میان صحنهانتخاب نمونه

بحران  یه تروما واند كه یک یا چند ویژدی زیر را داشته باشند: بازنمایی چندلادفتارها برای تحلیل انتخاب شده

دویی درونی یا دفتار دسسته هویت در شخصیت؛ كاركرد نمادین فضا در ارتباط با روان شخصیت؛ حضور تک

 های پنهان شخصیت. این معیارهاپردازی غیرمستقیم؛ و نقش كنش در آشکارسازی انگیزهعنوان ابزار شخصیتبه

اند و انسجام میان ان، باختین و فورستر استخراج شدهكنمستقیماً از چارچوب نظری پژوهش یعنی آرای ریمون

 كنند.نظریه و تحلیل را تضمین می

 

 تعریف شخصیت و انواع آن

به عیار  پردازی در داستان، میتوانشخصیت، اصلیترین عنصر داستان به شمار میآید و با توجه به كیفیت شخصیت

های كه خواننده آن را از كنار هم چیدن نشانه كار یک نویسنده پی برد. شخصیت یک داستان برساختی است

( تأثیردذاری هر داستان تا حد زیادی 56: ی 4154مختلف پراكنده در سراسر متن درست میکند. )ریمون، كنان، 

اش است. در واقع، شخصیت محوری است كه تمامیت قصه بر مدار آن میچرخد پردازیبه واسطج كیفیت شخصیت

یت كمال، معنا، مفهوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصیت كسب میکنند. و كلیج عوامل دیگر عین

 (616: ی 4156)براهنی، 

ها به یکی از اركان بنیادین و انکارناپذیر در ساختار داستان و درام به شمار میرود. شخصیت« شخصیت»عنصر 

و درک عمیق یک اثر ادبی تا حد زیادی ها، تعارضات و دردیریهای درونی انسان عمل میکنند مثابج محمل اندیشه

 ا صرفاً كاردزاران پیشبرد پیرنگ نیستند،ههای آن وابسته است. آنجانبج شخصیتبه شناخت دقیق و تحلیل همه

بلکه كانونهایی هستند كه جهان روایی حول محور وجودی آنها شکل میگیرد و معنا مییابد. اهمیت این عنصر تا 

اند و معتقدند كه تقریباً تمام دانسته« رین عامل طرح داستانتمهم»ن آن را است كه برخی منتقداجبدان

( 694: ی 4374ها یاری میجویند. )صادقی، نویسان برای دسترش طرح و ارائه تم خود از شخصیتداستان

 های روایی، نقشی حیاتی در هر داستان ایفا میکند. شخصیت،ترین ساختمایهشخصیت به عنوان یکی از اصلی

ها، خصایل و عادات افرادی است كه نویسنده با الگودیری از واقعیت بیرونی، در ذهن خود تصویری عینی از كنش

 (1: ی 4344خلق میکند. )احمدی چناری، 

كننده تم داستان و ترین عنصر منتقلمهم»پردازان آن را اهمیت این عنصر تا بدان حد است كه برخی نظریه

( در واقع، بدون حضور شخصیت، رویدادها فاقد 5: ی 4399دانسته اند. )یونسی، « انترین عامل طرح داستمهم

ها به خواننده، نویسنددان از دو شیوۀ معنا و تأثیر عاطفی بر خواننده خواهند بود. برای خلق و معرفی شخصیت

پویا( است. )« جامع»و )ایستا( « ساده»های كلاسیک، تمایز میان شخصیت بندیاصلی بهره میبرند: یکی از تقسیم

شخصیت ساده، رفتاری راكد و ثابت دارد و در طول داستان دچار تحول بنیادین نمیشود، در حالی كه شخصیت 



 35/ رادمحمد رضایی« حفره»پردازی در بازنمایی جنگ در رمان از شخصیت مسطح تا شخصیت دِرد: تحلیل شخصیت

 

بندی به درک فرایند تحول ( این تقسیم645: ی 4156جامع، چندبعدی و در حال تغییر و تحول است. )براهنی، 

ها، های پویا ظرفیت آن را دارند كه در مواجهه با بحرانصیتها در بستر روایت كمک شایانی میکند. شخشخصیت

راد، به دلیل دردیری عمیق های آثار محمد رضاییتجارب جدیدی كسب كرده و دچار ددردونی شوند. شخصیت

های جامع یا پویا قرار میگیرند. در های وجودی و تحولات روانی ناشی از آن، عمدتاً در دستج شخصیتبا بحران

های روایت را به انجام میرساند. وار اطلاق میشود كه كنشبه موجودی انسانی یا انسان« شخصیت»ادبی،  نظریج

های قالبی و پیچیده است. در حالی كه شخصیت قالبی به سرعت تحلیل شخصیت، مستلزم تمایز میان شخصیت

ه دارای ابعاد روانی متناقض برای مخاطب قابل شناسایی است و كاركرد مشخصی در روایت دارد، شخصیت پیچید

بینی است. این تمایز برای تحلیل آثار ادبیات مدرن، كه تمركز خود را از رویدادهای بیرونی به و غیرقابل پیش

 ای دارد.های درونی منتقل كرده، اهمیت ویژهكشمکش

نده ، او را به خوانپردازی در داستان متعدد است. نویسنده با توسل به ابعاد مختلف شخصیتهای شخصیتشیوه

معرفی میکند و در جریان داستان به نقطج اوج و پایان داستان راهنمایی میکند. شخصیت داستانی مانند انسان 

اند و بعضی در معرض چشم همگان ها از چشم انسان پوشیدهواقعی است؛ دارای ابعادی متفاوت كه بعضی از آن

دیشه و روان است كه روان افراد قابل درک و لمس نیست، ولی اعمال، قرار دارند. بعد اصلی و زیربنایی شخصیت، ان

( 46: ی 4395هاست. )عبداللهیان، دهندۀ ابعاد پنهانی و درونی آنرفتار، دفتار و حتی قیافج ظاهری افراد نشان

 های مختلف میتوان بررسی كرد؛ از نظر نقش كنشی یعنی نقشی كه به عنوان كنشگر درشخصیت را از جنبه

شناسی داستانی یا از نظر زبانی و دویشی، ارتباط شخصیت با فضا شناسی، نامداستان به عهده دارد، از لحاظ معنی

 ای از شخصیت را نشانها. شاید بد نباشد توضیح دهیم كه هر یک از عوامل فوق، جنبهو مکان و عواملی نظایر این

 (435: ی 4346زد. )اخوت، میدهد و در حقیقت مجموعج این عوامل، شخصیت را میسا

در ادبیات مدرن، شیوۀ غیرمستقیم به دلیل فعال كردن مخاطب در فرایند تحلیل و كشف، از ارجحیت برخوردار 

پردازی غیرمستقیم در درام مدرن، پیوندی فلسفی با خود پروژۀ روانکاوی دارد؛ است. این ارجحیت برای شخصیت

های های صریح، بلکه باید از طریق لغزشحقیقی نه از طریق دزاره« خود»ه روانکاوی نیز بر این اصل استوار است ك

 راد در اختیارهایی كه رضاییشده استنتاج شود؛ دقیقاً همان دادههای سركوبهای نمادین و اضطرابزبانی، كنش

، ظاهری، روانی هایطور صریح و مستقیم، ویژدیمخاطب خود قرار میدهد. بنابراین، در توصیف مستقیم، راوی به

ها، اخلاقی یا اجتماعی یک شخصیت را برای خواننده بیان میکند. نویسنده از زبان خود یا یکی دیگر از شخصیت

نیاز میسازد )احمدی اطلاعاتی را در مورد كاراكتر مورد نظر ارائه میدهد كه خواننده را از تحلیل و استنتاج بی

هایی چون كنش و واكنش، دفتگو و یم، شخصیت از طریق مؤلفه( و در توصیف غیرمستق44: ی 4344چناری، 

( در این روش، خواننده خود باید با كنار هم 44های درونی به خواننده شناسانده میشود. )همان: ی دوییتک

طور فعال در فرایند كشف و معناسازی های درونی شخصیت دست یابد و بهقراردادن این قطعات، به دركی از ویژدی

 یر شود.درد

 

 پردازی در بازنمایی جنگهای شخصیتنظریه

 ای متفاوتپردازی در ادبیات جنگ، سه رویکرد نظری بنیادین وجود دارد كه هر یک از زاویهدر تحلیل شخصیت

 كنان، باختین وپردازند. این پژوهش با تکیه بر آرای ریمونبه كاركرد شخصیت در بازنمایی تجربه جنگ می

 .دهدسامان می« حفره»های رمان ب تحلیلی خود را برای واكاوی شخصیتفورستر، چارچو
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 مثابه برساخت متنیكنان: شخصیت بهالف( نظریه ریمون
كند كه شخصیت در داستان، استدلال می« روایت داستانی: بوطیقای معاصر»كنان در كتاب شلومیت ریمون

های است كه خواننده آن را از كنار هم چیدن نشانهبرساختی »موجودیتی مستقل و از پیش موجود نیست، بلکه 

(. این دیدداه برای تحلیل ادبیات 56: ی 4154كنان، )ریمون« كندمختلف پراكنده در سراسر متن درست می

دیرند كه ها اغلب در شرایطی حدی قرار میای دارد؛ چرا كه در این دونه ادبی، شخصیتجنگ اهمیت ویژه

شود. هایشان به خشونت، فقدان و تروما ساخته میتوصیف مستقیم، بلکه از خلال واكنششان نه از طریق هویت

در ادبیات جنگ «. نشان دادن»و « دفتن»دذارد: پردازی تمایز میكنان میان دو محور اصلی شخصیتریمون

ت اً اعلام كند شخصیجای اینکه راوی مستقیمبرند؛ یعنی بهبهره می« نشان دادن»های برتر از شیوه مدرن، روایت

ها، دفتار دسسته و رابطه شخصیت با فضای پیرامونش بازنمایی ها، سکوتدچار تروما شده، این تروما از طریق كنش

توان در یک جمله توصیف كند؛ فرحان/پسرک را هردز نمیدقیقاً در این چارچوب عمل می« حفره»شود. رمان می

 .های متعدد كنش، دفتار و سکوت بازسازی كندلایه كرد، بلکه خواننده باید او را از طریق

 ب( نظریه باختین: شخصیت چندصدایی و گفتگومندی در روایت جنگ
رمان، دیدداهی انقلابی در نظریه روایت ارائه داد. به باور باختین، « چندصداییِ»میخاییل باختین با طرح مفهوم 

ها تابع محض آداهی نویسنده د هستند و آداهی آنمستقل خو« صدای»ها دارای در رمان چندصدایی، شخصیت

دیرد. این رویکرد برای بازنمایی جنگ از اهمیت نیست؛ بلکه در دفتگو، تعارض و تقابل با سایر صداها شکل می

خاصی برخوردار است، چرا كه جنگ ذاتاً یک پدیده چندصدایی است: صدای قربانی، صدای جنگجو، صدای بازمانده 

رسمی، همواره در تنش با یکدیگر قرار دارند. باختین معتقد است كه شخصیت دِرد یا پیچیده، و صدای تاریخ 

اد. در بینی واحد تقلیل دتوان آن را به یک ایدئولوژی یا جهانشخصیتی است كه در این تکثر صداها زیسته و نمی

زمان قربانی جنگ، بازمانده ؛ او همای از این چندصداییِ باختینی است، فرحان/یاسین نمونه برجسته«حفره»رمان 

بر دیگری برتری قطعی ندارد. حتی مانددار، كه نماینده قانون « صداها»یک از این تروما، و جنایتکار است و هیچ

درباره  صدایی و ایدئولوژیکاست، از این تکثر درونی مصون نیست. این ساختار دفتگومند، رمان را از یک روایت تک

 .كند كه در آن معنا همواره در حال مذاكره استد و آن را به متنی تبدیل میدهجنگ فاصله می

 های مسطح و گِرد در بوته جنگج( نظریه فورستر: شخصیت
را مطرح  «دِرد»و «مسطح»های تمایز كلاسیک خود میان شخصیت« های رمانجنبه»ای.ام. فورستر در كتاب 

كه  كند؛ در حالیشود و در طول روایت تغییر نمیحد ساخته میكرد. شخصیت مسطح بر پایه یک ایده یا صفت وا

یت نویسد كه آزمون شخصزده كردن خواننده است. فورستر میشخصیت دِرد، پیچیده، چندبعدی و قادر به شگفت

ای متقاعدكننده غافلگیر كند؟ این چارچوب نظری در تحلیل دِرد اینجاست: آیا قادر است خواننده را به شیوه

اند: قهرمان شجاع، دشمن ها اغلب مسطحهای سنتی جنگ، شخصیتای دارد. در روایتات جنگ كاربرد ویژهادبی

ند هایی دِرد خلق كنكنند شخصیتدناه. اما در ادبیات جنگ مدرن، نویسنددان تلاش میرحم، غیرنظامی بیبی

دقیقاً این مسیر « حفره»دارند. فرحان در زمان حضور ها قهرمان و جنایتکار، قربانی و عامل خشونت، همكه در آن

ای، و س س به شمایلی كه در لحظه اعدام امکان رستگاری را در كند؛ از كودكی معصوم به قاتل زنجیرهرا طی می

كس كند: هیچكند. این تحول چندلایه، معیار اصلی فورستر برای شخصیت دِرد را برآورده میخود حمل می

 .یک جمله خلاصه كندتواند فرحان را در نمی
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رای پردازی، باختین بهای روایی شخصیتكنان برای تحلیل شیوهدر مجموع، تركیب این سه رویکرد نظری ریمون

ها، چارچوبی جامع برای واكاوی چندصدایی و دفتگومندی، و فورستر برای سنجش عمق و پیچیددی شخصیت

 آورد.راهم میف« حفره»فهم كاركرد شخصیت در بازنمایی جنگ در رمان 

 

 «حفره»خلاصة رمان 

كند كه آنچه در دو و قطعی اعلام میشود: راوی با لحنی شهادتآغاز می فراداستانی ی كاملاًحفره با یک مقدمه

ای كه فقط در شدهاست؛ ساحت دم« ساحت دیگری از وجود»نیست، بلکه ورود به « ی مرگلحظه»پیش روست 

كند كه تاریخ در این كتاب تواند رخ بدهد. او از همان ابتدا خواننده را متوجه میهمین سطرها و در همین متن می

ا های تازه برسد و حتی دذشته رتواند بارها از مسیرهای دیگر عبور كند، به دوراهیخطی و بسته نیست، بلکه می

دهد و هم از همان نشان میای دیگردون بازنویسی كند. این افتتاحیه، هم ماهیت تجربی و روایی اثر را در لحظه

عنوان یک فضای بینابینی، میان زنددی و مرگ، حافظه و تخیل، و تاریخ و امکان بدل را به« حفره»آغاز، مفهوم 

 (7-9: صص 4155كند. )رضایی راد، می

 رود؛ پسركی كه همراه لطیفه، دخترپس از این مقدمه، روایت به جنوب ایران و جهان كودكی یک پسرک عرب می

اند. این حفره، فقط یک دودال ای كندهوسال همسایه، زیر درخت نخل و در دل خاک برای خودشان خانهسنهم

های دلی كنند، آدمکخورند، بازی مینشینند، خرما میها در آن میای پنهان و امن است كه بچهنیست؛ خانه

وبرگ خرماها، هم كنند. از لای شاخفرینی میسازند و حتی نقش پدر و مادرهایشان را به شوخی و تقلید بازآمی

های تر كه از قاچاق و اسکله و جعبهكنند: صدای پدر، صدای برادر بزرگپوشانند و هم دنیا را تماشا میخانه را می

كند. این بخش كشد و زمزمه میتر كه در حیاط جارو میزند، و صدای خواهر بزرگوینستون و مالبورو حرف می

در  سازد كهصورت جهانی زنده و خیالی میی معصوم و منفعل، بلکه بهصورت یک تجربهودكی را نه بهاز متن، ك

تواند با نگاه كردن به پدر و ی بازی و مركز تخیل كودک است؛ جایی كه او حتی میپناهگاه، صحنه« حفره»آن 

 (4-45زد. )همان: صص شده برای خود بسای بازسازیهای دلی، نوعی خانوادهمادر و ساختن آدمک

اش آمده و كنار موتوریشکند. صالح، كه با قایقاما همین آرامش كودكانه خیلی زود با صدای جنگ درهم می

اند یا عراقی. همین ها طرف ایرانیپرسد ادر جنگ شود، آندهد كه جنگ در راه است و میاسکله نشسته، خبر می

ترسد، پسرک آن را شود، لطیفه میای وارد چاله میكند: قورباغهمیخبر، جهان بازی را به جهان خشونت پرتاب 

ی شود. اندكی بعد، صدای انفجار، زوزهدیرد و بازی نادهان با اضطراب و چندش و جیغ شکسته میمی

 لها، تیراندازی و ورود سربازها به جزیره، فضای جنوبی و آبی داستان را به میدان هجوم و ویرانی بدموتوریقایق

دوید تا وقتی او برنگشته بیرون نیاید. س س كند و با تأكید میكند. پدر، پسرک را در همان حفره پنهان میمی

فره ی حشوند و خون آنان به زمین و به دهانهدیرد، خلف، پدر، طوبا و دیگران زخمی یا كشته میدردیری بالا می

ای دردناک پناهگاه نیست؛ به مخزن ترس، مرگ، و خاطرهشود. از این لحظه به بعد، حفره دیگر فقط سرازیر می

ای شود كه ذهن كودک راوی هنوز توان فهم كامل آن را ندارد. در همین ساحت خشن، متن حتی صحنهبدل می

كند قوه، دختری را تعقیب میدهد: مردی تنومند در تاریکی بیابان، با چراغدیگر از تعرض و خشونت را نیز نشان می

ای كه خشونت جنگی و خشونت جنسی دیرد؛ صحنهیان نور صاعقه، سنگ و فریاد، بدن او را در اختیار میو در م

جا به بعد، روایت شکل جنایی و معمایی پیدا كند.  از اینی متن را تکمیل میشدهدوزد و جهان ویرانرا به هم می

ی هایشود. او در كنار كرامت، با پروندهان وارد میی دوم داستعنوان محور لایهكند و سردرد منصور مانددار بهمی
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روست كه همه به یک چهره، یک زخم قدیمی بر ابروی چپ، و یک هویت دریزپا اشاره دارند. دیوار اتاق روبه

دهند؛ شان از یک صورت دمشده خبر میهای متفاوت دارند، اما همههایی است كه ناممانددار پوشیده از چهره

ها نوعی انعکاس یک شخص واحدند. مانددار در ماشین، در اتاق، و حتی در خواب، با این چهرهبه هایی كهصورت

یند بكند؛ محبوبه، همسرش، میاش رخنه میهایش به شکل مستقیم در زنددی خانواددیكند و خوابزنددی می

ذهن خودش هست و هم در ذهن  زند كه انگار هم دركند و از مردی حرف میها را تکرار میكه او در خواب نام

شود؛ دیرد و به یک تعقیب روانی و پلیسی تبدیل میزن. در این بخش، رمان از یک روایت صرفاً تاریخی فاصله می

به  كند، او راای كه پیدا میتر از فرحان/یاسین است، و هر نشانهتعقیبی كه در آن مانددار همیشه یک دام عقب

 (63-44برد. )همان: صص و حافظه میتر از زمین ای زیرینلایه

ین شود. فرحان/یاسهای پنهان كشیده میتدریج به زیرزمین، نمکزار، چاه و حفرهی داستان، این تعقیب بهدر میانه

در سطح شهر یک نام دارد و در زیرزمین نامی دیگر؛ دویی هویت او نیز مثل جغرافیای متن دوپاره شده است. او 

های اطراف ها و بیاباندذارد، جسدها را در چاهها را یکی پس از دیگری روی هم میوندههمان كسی است كه پر

ها ههایی كه روزنامشود؛ قتلكند، و از نخستین قتلش با نیش عقرب یاد میخان و اسلامشهر پنهان میحسنقلعه

زمین، فقط محل اختفا نیست، دهد كه این فرورفتن در زیرنامند. متن نشان میمی« دوركن»خاطرشان او را به

كشد، و با هر دودال دیرد، نقشه میی كودكی است: حالا ذهن او در تاریکی نمکزار آرام میبلکه تداوم همان حفره

جا مانددار و كرامت نیز به درون همین نمکزار و آلونک كشیده شود. در اینتر میتر و هیولاییتازه، دویی درونی

رود و مانددار برای نجات او باید از كمربند و لباسش فرورفتن در باتلاق نمک پیش می شوند؛ كرامت تا مرزمی

ارز است: ها همدهد كه جغرافیای كتاب همواره با روان شخصیتها نشان میطنابی موقت بسازد. این صحنه

فرحان/یاسین در اند.  در ادامه، های مختلف همان سقوط نخستینزیرزمین، چاه، نمکزار و حفره، همه صورت

ند كدوید، حتی وقتی دادداه او را محکوم میصراحت از ندامت سخن نمیماند؛ بهاحساس و سرد میها بیبازجویی

ی ارود و او در چشم جامعه به چهرهها از نوزده نیز فراتر میدذارند. تعداد پروندهبر او می« دوركن»ها لقب و روزنامه

، برد: جمعیت، شاكیانشود. روایت، او را به میدان شوش و سکو و جرثقیل اعدام میتقریباً غیرانسانی تبدیل می

ی اوج، مرد محکوم در آیند تا اجرای حکم را ببینند. در این لحظهدادستان، روحانی و مأموران، همگی درد می

را با كودكی در آغوش ی زنی كاود و نادهان چهرهها را میتفاوت، چهرههای خشمگین و دریان و بیمیان نگاه

شود، اما كند. طناب چند بار كشیده میای تازه باز میای آشنا كه تمام مسیر را به سمت لحظهبیند؛ چهرهمی

د، آیشود، و او از سکو پایین میشود، دستبند باز میكند؛ بدن او از طناب جدا میای ناممکن عمل نمیدونهبه

جای ختم شدن در كند. اینجا رمان بهتحیر جمعیت، به سمت زن حركت میپوشد و در سکوت ماش را میدم ایی

كند. لرزد، و مرد محکوم از مرز مرگ عبور میخورد، تاریخ میرود: اجرا شکست میسوی دشوددی میمرگ، به

 (43-465)همان: صص 

د دهدهد: او شهادت میح میصراحت در سطحی دیگر توضیشود و معنا را بهدر پایان، صدای راوی بار دیگر وارد می

های بینیم فقط بخشی از امکانرود، و آنچه ما میكه این مرد، نمرده است؛ او در ساحت دیگری از وجود راه می

كند كه از ابتدا مسیرها را تغییر داده است: از كودكی پسرک در حفره، تا ی تاریخ است. راوی اعتراف میشدهدم

ها و ها و خوابا وارد شدن منصور مانددار و محبوبه به زنددی او، تا قراردادن نشانهزنده ماندنش در میان جنگ، ت

ی های فرعی، همه برای آن بوده كه این شخصیت از دل مرگ عبور كند و به حیات دیگری برسد. در نسخهراه

در  ای جنوبی ون خانوادهكند، كودكی دارد، و در میادردد، با لطیفه زنددی میبدیل تاریخ، فرحان به حفره بازمی
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پدر  پزد وكشد، یوما نان میشود، طوبا جارو میتر میآید، خلف بزرگشود؛ صالح میكنار نخلستان و هور، پیر می

هم آغاز زنددی است و هم امکان « حفره»شود: كند. رمان در حقیقت با همین چرخش بسته میتورها را ترمیم می

 (464-445پناه، هم تاریخ واقعی و هم تاریخ ممکن. )همان: صص  بازنویسی آن؛ هم زخم است و هم

 

 «حفره»شخصیت شناسی در رمان 

سازند، نه جانوران، دیاهان یا ها میرو هستیم؛ یعنی هسته روایت را آدممحور روبهدر حفره با یک متن كاملاً انسان

باشد كه در آغاز بوده و حوادث اثر اندكی شخصیت ایستا شخصیتی است كه در پایان همان »درفته. اشیای جان

اید شود و این تغییر ببینی یا خصلت میبر او بگذارند؛ در مقابل، شخصیت پویا دچار ددردونی در عقاید، جهان

داند و ( یونسی هم شخصیت اصلی را باربر اصلی داستان می43: ی 4341)ایرانی، « تدریجی و باورپذیر باشد.

ی برای پیشبرد روایت و نمایاندن ابعاد شخصیت اصلی؛ همچنین شخصیت میانجی را شخصیت فرعی را ابزار

( و در نهایت، شخصیت 634: ی 4154داند كه نقش واسطه میان اصلی و فرعی را دارد. )یونسی، شخصیتی می

: ی 4344الوار، توان آن را در یک جمله خلاصه كرد. )انتظاریجامع شخصیتی است پیچیده و چندبعدی كه نمی

33) 

 «حفره»های انسانی در شخصیت

 فرحان )پسرک عرب(
فه است كه با لطی« ی عربسالهپسرک سه»ترین شخصیت حفره است. در آغاز، او ترین و محوریاین شخصیت مهم

شود؛ اما در ادامه، همین اش در دل حفره و نخلستان تعریف میكند و زنددیبازی می« ی توی زمینخانه»در 

فرحان »و در پایان روایت بدیل، « یک روز عاقبت بر آن سکو خواهد ایستاد»شود كه ای بدل میچهره كودک به

دهد كه او ( این دستره زمانی نشان می7-45: صص 4155راد، دردد )رضاییو زمان برای او به عقب برمی« رجَع

دی كه با مرگ،حکم، بازدشت دوش حفره تا مرشخصیتی پویا و در عین حال جامع است؛ چون از كودک بازی

برای مثال در داستان به این مورد مشخص میشود  .كندشود، چندین لایه از هویت را تجربه میتاریخی مواجه می

یک روز عاقبت بر آن سکو خواهد »و نیز « بُویه فرحان رجَع»و « شانچاله شده بود خانه …ی عربسالهپسرک سه»

 (414-444: صص 4155راد، )رضایی« ایستاد.

 

 لطیفه

، زمان نقش همبازی كودكیترین چهره زنانه متن و شخصیتی فرعی كلیدی است كه در كنار فرحان، هملطیفه مهم

رفته و امکان زنددی دیگر را دارد. او در كودكی با پسرک در حفره است و در بخش پایانی، در نسخه عشق از دست

 دهد؛ یعنیای تشکیل میو با فرحان خانواده« دیردغوشش میكودک را از آ»بدیل زنددی، همان كسی است كه 

( به 444-446، 7-45، صص 4155راد، شود. )رضاییوسال همسایه به زن/ مادر آینده تبدیل میسناز دختر هم

توان او را پوییا دانست؛ زیرا حضورش فقط خاطره نیست، بلکه امکان تحول زنددی و هویت را هم همین دلیل می

كند. از حیث ساختار روایی نیز جامع است، چون هم كودک است، هم معشوق، هم مادر ممکن، و هم یحمل م

 توانست رخ دهد.كه می« زنددی دیگری»ای از نشانه

با لطیفه ازدواج كرده باشد و كودكی داشته باشد شاید »و « …وسال همسایهسنبا لطیفه؛ دختر هم»نمونه: 

 (444و7: صص 4155راد، )رضایی« نامیاسین
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 منصور ماندگار
های مهم خط جنایی/موازی متن است. در صفحات در دسترس، او بیشتر در نسبت با منصور مانددار از شخصیت

عنوان یکی از شود و در ذهن شخصیت محکوم نیز نام او بهها، و فضای مرگ و انتظار دیده میتعقیب، چهره

دیگر « محبوبه شورآبادی و منصور مانددار»كه در صحنه سکو، نام چنانشود؛ های زنددی ممکن مطرح میچهره

( به اعتبار نظری، او را 414و454: صص 4155راد، اندیشد. )رضاییای دیگر میبرای او كافی نیست و او به چهره

ان جهان كند و میتوان شخصیت فرعی كلیدی و تا حدی میانجی دانست؛ زیرا به پیشبرد لایه معمایی كمک میمی

( از نظر تحول، در صفحات موجود 634و  644: صص 4154سازد. )یونسی، خانواده، تعقیب و مجازات پیوند می

او را به  اششود؛ پس بیشتر به ایستایی نزدیک است، هرچند پیچیددی روانیتغییر بنیادینی در او دیده نمی

 .دهدشخصیت ساده خالص تقلیل نمی

 «آمدندمحبوبه شورآبادی و منصور مانددار دیگر به كارش نمی»و « همسر مانددار …محبوبه شورآبادی»نمونه: 

 (414و 454: صص 4155راد، )رضایی

 محبوبه شورآبادی

در های مهم بخش معاصر/جنایی روایت است و نقش او بیشتر میانجی است تا كنشمحبوبه شورآبادی یکی از چهره

ودو و پافشاری، از فاجعه جلودیری كوشد با دفتو از سوی دیگر میمستقیم. او از یک سو همسر مانددار است 

كوشد خانواده را از خطر حفظ كند. دوید دست بردارد، بگریزد و توبه كند و میودوی تلفنی، او میكند؛ در دفت

در  ( بنابراین، محبوبه شخصیتی فرعی مهم و از منظر اخلاقی قابل توجه است؛ اما454: ی 4155راد، )رضایی

توان او را بیشتر ایستا دانست، هرچند از نظر شود، پس میصفحات در دسترس ددردونی عمیقی در او دیده نمی

« …منتهاستی خداوند بیرحمت واسعه»نمونه:  .شوددار است و به شخصیت جامع نزدیک میعاطفی و اخلاقی لایه

راد، )رضایی« ی مرد را از شر او حفظ كند.بچهوی مانددار بست نشسته تا زنامشب آمده است و جلو خانه»و 

 (454: ی 4155

 ستوان كرامت

 شود و با محبوبه و فضایدری وارد میستوان كرامت شخصیتی فرعی و میانجی است كه در خط پلیسی/پرسش

رامت كسلام خانم مانددار. من ستوان »شود: خورد. او با یک معرفی مستقیم و كاركردی وارد میتعقیب پیوند می

: ی 4155راد، كند. )رضاییعنوان نماینده قانون و پیگیری روشن میو همین جمله فوراً نقش او را به« هستم

تحول  رود تا( از نظر نوع، او ایستا و ساده است؛ چون بیشتر برای پیشبرد روایت و رساندن اطلاعات به كار می454

 درونی.

 پدر

ای اقتدارمند، محافظ و سنتی است. او هم در مقام خلستان، چهرهپدر در لایه آغازین و در خط جنوب / ن

كند و هم در لحظه بحران، كودک را پنهان می« ها رو بردردون خونهبرو داومیش»شود یی دستوردهنده ظاهر می

صص  :4155راد، چیز نگو. )رضایییعنی نجنب، حرف نزن، هیچ« لا نتحرک! لا تحکی! و لا كلما»دوید: و به او می

دهد كه او شخصیتی ایستا و از نظر ساختار روایی ساده است؛ كاركردش حفظ (. این ثبات رفتاری نشان می45-4

 خانه، نظم و بقاست، نه تحول.
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 یوما

شود. او در بخش كودكی ای است كه بیشتر با مراقبت، هشدار و حفظ مرزهای اخلاقی شناخته مییوما / مادر، چهره

دهد كه نقش او تنظیم شوند و نباید همدیگر را ماچ كنند؛ همین جمله نشان میدارند بزرگ میها دوید بچهمی

( یوما شخصیتی ایستا، ساده و فرعی است؛ چون بیشتر حامل صدای 9: ی 4155راد، حد و مرز رشد است. )رضایی

راد، )رضایی« دیگر را ماچ كنند.شوند و نباید همدیگه دارند بزرگ می»نمونه:  خانه و مادری است تا عامل تغییر.

 (9: ی 4155

 طوبا

ای از روزمردی زنانه، كار هایش حضور دارد. او چهرهتر است و در تصویر اولیه با جارو و زمزمهطوبا خواهر بزرگ

و برای خودش « كشدحیاط را جارو می»كند؛ همان كسی كه خانگی و موسیقی درونی خانه را نماینددی می

طوبا در متن بیشتر یک نیروی ثابت و نگهدارنده است؛ بنابراین  (7: ی 4155راد، كند. )رضاییمه میكلثوم زمزأم

« كشد.دارد حیاط را جارو می …ترشصدای طوبا خواهر بزرگ»نمونه:  شود.فرعی، ایستا و ساده محسوب می

 (7: ی 4155راد، )رضایی

 خلف

قاچاق و كار بیرون از خانه پیوند دارد و جهان هور و اسکله را نماینددی تر است؛ كسی كه با قایق و خلف برادر بزرگ

برد و از سوی دیگر در لحظه خطر، بخشی از نظم خانواده و بقاست. كند. او از یک سو كار و معیشت را پیش میمی

تحول، در  وآمد است. از نظراز نظر نقش، فرعی و بیشتر میانجی است؛ چون بین خانه، اسکله و جنگ در رفت

زند او را صدا می …ترشبرادر بزرگ»نمونه:  .صفحات در دسترس تغییر چشمگیری ندارد، پس ایستا و ساده است

 (7: ی 4155راد، )رضایی« های وینستون و مالبورو قاچاق را توی انباری بگذاردكه بیاید و جعبه

 صالح

نی ایرا»پرسد ادر جنگ شود آید، مید. او با قایق میكنای است كه خبر جنگ را وارد زنددی روزمره میصالح چهره

اد، ركشاند. )رضاییموقعیت را به سطحی تلخ و سیاسی می« جنگ خیالی«/»حرب خالیه»و با جمله « یا عراقی

زده مرتبط است توان شخصیت فرعی میانجی دانست؛ چون هم با بیرون جنگ( صالح را می444و 9: صص 4155

تا و از كند؛ بنابراین ایسخورد. در متن، او تغییر بنیادینی نمیستگاری و زنددی عادی پیوند میو هم به خانه و خوا

« حرب خالیه»و « اند، ایرانی یا عراقیها كدام طرفیادر جنگ شود آن»نمونه:  نظر ساختار روایی ساده است.

 (444و 9: صص 4155راد، )رضایی

 پدر لطیفه

 شود و س سظاهر می« ارجع! لا تروح!»اژیک متن است. او در لحظه حمله، با فریاد های ترپدر لطیفه یکی از چهره

( 45: ی 4155راد، افتد؛ یعنی كاركردش نشان دادن خشونت نادهانی جنگ است. )رضاییدر خون و نیزار فرو می

 اینعره»و « تروح!ارجع! لا »نمونه:  این شخصیت فرعی، ایستا و ساده است، اما حضورش اثردذار و تراژیک است.

 (45: ی 4155راد، )رضایی« های نیزاررنگ شد و با سر افتاد درون بوتهاش سرخزد و دشداشه

 شکری و سربازان ایرانی/ عراقیسرباز لب

وند. شهای جمعی جنگ ظاهر میصورت شخصیتشکری، سرباز ایرانی و سرباز عراقی در متن بیشتر بهسرباز لب

آورند. ها و سنگرها حضور دارند و مرگ و بوی جنازه را به فضای روایت مینفجار، دفن جنازههای اها در صحنهآن

ها بیشتر فرعی، ایستا و ساده هستند و كاركردشان پیشبرد فضای ( این چهره464و 45: صص 4155راد، )رضایی
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ی سربازهای ایرانی همه»و « آدلعنتی، هنوز بوی جنازه می»نمونه:  .مایه خشونت استجنگی و تعمیق درون

 (464: ی 4155راد، )رضایی« ها را دفن كرده بودندجنازه

 های جانوریشخصیت

دیرانه به تعریف پشت. با این حال، ادر سختداومیش، قورباغه و لاک :شونددر حفره چند جانور مهم دیده می

های كامل جانوری؛ یعنی خصیتساز و فضاساز هستند تا شها بیشتر عناصر حادثهشخصیت نگاه كنیم، این

توان دفت شخصیت جانوری مستقل حضورشان در سطح عمل و صحنه است، نه در سطح روان و دفتار. بنابراین می

برد و نمونه: داومیشی كه پسرک می .به معنای كامل در متن وجود ندارد، اما حضور جانوران كاركرد روایی دارد

: 4155راد، )رضایی« زد.وپا میبه پشت افتاده بود و دست»پشتی كه لاک و« پرد توی چالهمی»ای كه قورباغه

 (9-4صص 

 جانهای گیاهی و بیشخصیت

شود؛ حفره، جان مستقل هم دیده نمیشخصیت دیاهی مستقل در حفره وجود ندارد. همچنین شخصیت بی

 پردازی اثر نقشها در شخصیتایننخلستان، چاله، قایق و خانه زیرزمین، همه مکان و فضا هستند، نه شخصیت. 

ه های انسانی چندلایشوند. در نتیجه، حفره متنی است كه بر شخصیتدارند، اما خودشان شخصیت محسوب نمی

ترین لطیفه نیز مهم .عنوان شخصیت اصلی پویا و جامع قرار دارداستوار است و در مركز آن فرحان/پسرک عرب به

هایی مانند پدر، یوما، طوبا، خلف، صالح، ستوان كرامت و پدر ر است. چهرهشخصیت زنانه و امکان زنددی دیگ

اند، اما در پیشبرد روایت و ساختن فضای خانه، جنگ، تعقیب و خاطره نقش لطیفه عمدتاً فرعی، ایستا و ساده

های فرعی اند و در حدّ شخصیتهای مهم لایه موازیاساسی دارند. منصور مانددار و محبوبه شورآبادی شخصیت

ساز دیده ای و حادثهها را خواند. از سوی دیگر، جانوران فقط در حد حضور صحنهتوان آنكلیدی/میانجی می

در نهایت، داستان با حضور یک روحانی و نمایندۀ  .مند در متن وجود نداردجان شخصیتشوند و دیاهی/بیمی

 جمع شده بودند، به پایان میرسد. دادستان در صحنج اعدام و مردمی كه برای تماشای مجازات

 

 «حفره»پردازی در رمان های شخصیتهتحلیل شخصیت و شیو

 های اصلیتحلیل شخصیت

راد، كلید ورود به جهان پیچیده و چندلایج اثر نوشتج محمد رضایی« حفره»های اصلی در رمان تحلیل شخصیت

لی بنای درام، حاملان اصمثابج سنگنیستند، بلکه بهها صرفاً ابزاری برای پیشبرد پیرنگ است. این شخصیت

ی شمار میروند. واكاوهای بنیادین رمان و تجسمّ فیزیکی مضامینی چون تروما، حافظه و بحران هویت بهكشمکش

تنها ساختار روایی اثر را آشکار میسازد، بلکه به نام تا سرهنگ مانددار، نهدقیق این كاراكترها، از پسرک بی

 های فلسفی و روانی آن نیز یاری میرساند.ایی از لایهرمزدش

 ای از یک شخصیتشخصیت محوری رمان، كه در سراسر داستان با اسامی متعدد شناخته میشود، نمونج برجسته

ده هایش، خواننسبب پیچیددیپویا و چندوجهی است. چنین شخصیتی در طول داستان دچار تحول میشود و به

به شکلی « پسرک»( این پویایی و چندبعدی بودن، در كاراكتر 95: ی 4346)میرصادقی، را غافلگیر میکند. 

ک ای و در نهایت به یرادیکال و از طریق بحران هویت او تجلیّ مییابد. او از یک كودک قربانی به یک قاتل زنجیره

ده از تروما و خشونت رخ ای تکرارشونشمایل نمادین بدل میشود. این تحول نه در یک سیر خطی، بلکه در چرخه
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ای از دسست هویتی و تلاش مذبوحانه برای میدهد و هر نام جدیدی كه بر او نهاده میشود، نمایانگر مرحلج تازه

 بازسازی خویشتن است.

اش عام خانوادهبردن به حفره پس از مشاهده قتلنقطج تکوین شخصیت او در همان صحنج آغازین رمان، یعنی پناه

نهر كوچکی میساخت كه »ها داه كه خون آناین پناهگاه به دور جمعی خانوادۀ او بدل میشود، آن شکل میگیرد.

( این تصویر 43: ی 4155راد، )رضایی« راه میگرفت از بین خس و خاشاک و میآمد و سرازیر میشد توی چاله.

اهگاه است و هم دور؛ هم نقطج را به مکانی نمادین و یک زهدان تروما بدل میکند. حفره هم پن« حفره»هولناک، 

اش. این مکان دودانه، هویت او را بر پایج تروما، فقدان و خشونت آغاز زنددی جدید اوست و هم محل دفن دذشته

 بنا میکند و از همان لحظه، پسرک به موجودی زیرزمینی بدل میشود كه تنها در تاریکی و انزوا قادر به بقاست.

ای نویسنده در پرداخت این شخصیت، استفاده از اسامی متعدد است. در اتاق كار ههترین شیویکی از برجسته

 جا كه ریشآن»های مختلفی از او بر دیوار نصب شده كه هر یک نامی متفاوت دارند: نگاریسرهنگ مانددار، چهره

: ی 4155راد، )رضایی« ها هم.اند و نامها متفاوتچهره …جا كه ندارد فریدونو سبیل دارد نامش نادر است و آن

ت سیال دسیخته و هویدذاری، صرفاً یک بازی روایی نیست، بلکه بازتابی دقیق از شخصیت ازهم( این شیوۀ نام63

اش با نامی جدید ظاهر میشود تا دذشته را دفن كند؛ اما زخم مشترک بالای ابرو در اوست. او در هر دورۀ زنددی

ما و حافظه، فارغ از هر نام و نقابی، همواره با او باقی میماند. این تعدد اسامی، ها، نشان میدهد كه تروتمام چهره

 صورت بصری و ملموس به تصویر میکشد.بحران هویت او را به

ی ویژه مواردی چون تجاوز به جسد قربانخشونت در بزردسالی او، بازتولید مستقیم ترومای اولیه است. جنایات او، به

دهندۀ تلاشی بیماردونه ( نشان67: ی 4155راد، )رضایی« درآوردش و بهش تجاوز كرد. رفت از توی قبر»كه 

ور كه خود طجان تقلیل میدهد؛ همانهایی بیبرای بازآفرینی و تسلط بر وحشت اولیه است. او قربانیانش را به ابژه

 اش بوده است.در كودكی شاهد ابژه شدن خانواده

های اصلی رمان است كه از طریق این شخصیت پرداخت میشود. او هم مایهاین چرخه خشونت، یکی از درون

ان پایقربانی است و هم جنایتکار؛ موجودی كه در حفرۀ تاریخ به دام افتاده و تنها راه رستگاری را در تکرار بی

م، راوی دره میخورد. در صحنج اعدا« ساحت دیگری از وجود»هایش مییابد. فرجام شخصیت او با مفهوم كابوس

لحظج مرگ نیست؛ لحظج ورود به ساحت دیگری از وجود است كه ما فراموشش »ناشناس بیان میکند كه این لحظه، 

( رهایی نمادین او از طناب دار و دنبال كردن زنی ناشناس، پایانی 444-446: صص 4155راد، )رضایی« ایم.كرده

بندی، فراتر از یک رهایی نمادین برای ین پایاناست بر چرخج خشونت و آغاز سفری در یک واقعیت بدیل. ا

داستانی در صفحات پایانی آشکارا مسئولیت شخصیت، یک كنش فراروایی از سوی خود نویسنده است. راوی برون

پیدا كردم و آوردم به هور و كشاندمش بر سر آن  …منصور مانددار را»مهندسی كل پیرنگ را بر عهده میگیرد: 

تنها دریز شخصیت از تقدیرش، بلکه نه« ساحت دیگر وجود»( بدین ترتیب، 444: ی 4155، راد)رضایی« چاله.

دو برای شکستن تاریخ خطی و خلق واقعیتی بدیل به كار میگیرد. رهایی قاتل، امکان بنیادین روایت است كه قصه

 پیرنگ.های هایی ورای محدودیتدر واقع تفسیری است بر قدرت خود روایت برای آفرینش جهان

ای را در خود جمع كرده های متضاد و پیچیدهسرهنگ مانددار نیز نمونج یک شخصیت چندوجهی است كه ویژدی

ای است كه او را به سمت پویایی و تحول سوق میدهد. است. وسواس فکری او در دستگیری قاتل، نیروی محركه

تدریج به یک نیروی وسواسی و همزاد ر بهمدا( این شخصیت از یک افسر پلیس قانون97: ی 4346)میرصادقی، 

طنزی تلخ را به كار میگیرد؛ نامی كه بر دوام و پایداری دلالت « مانددار»با قاتل بدل میشود. نویسنده با انتخاب نام 
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ای او قرار درفته و شکننددی نظمی را دارد، در تضاد كامل با فروپاشی روانی و اضمحلال زنددی شخصی و حرفه

اش است، برجسته میسازد. مانددار در طول نُه سال تعقیب، چنان در پرونده غرق میشود ی نماینددیكه او مدع

ای مغشوش از قهرمان و ضدقهرمان كه مرزهای میان هویت خود و هویت قاتل در ذهنش فرو میریزد و او را به آینه

 تبدیل میکند.

ای او را بلعیده است، تا زنددی شخصی و حرفه ویژدی محوری شخصیت مانددار، وسواس اوست. این وسواس تمام

یم كس بیشتر از یک سال و نهیچ»جایی كه در دفتگو با دستیارش كرامت، پرونده را چیزی توصیف میکند كه 

( و در زنددی شخصی، همسرش مهتاب را به ورطج ترس و مصرف 61: ی 4155راد، )رضایی« آره.توش دووم نمی

( این وسواس، نیروی محركج اصلی روایت است. 43-41: صص 4155راد، . )رضاییداروهای اعصاب كشانده است

دنبال قاتل است. این جستجو به هدف مانددار نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ارضای یک نیاز شخصی و روانی به

ی روانی و زنددی او بدل شده و همین امر، او را از یک قهرمان كلاسیک دور كرده و به عامل اصلی فروپاش

 اش تبدیل میکند.خانواددی

ای است. آن دو شکارچی و شکار یکدیگرند، اما در این رابطج میان مانددار و پسرک، یک رابطج همزیستانه و آینه

های شخصی مانددار دربارۀ قاتل توسط كرامت و اند. كشف پروندهتعقیب طولانی، به همزاد یکدیگر بدل شده

تنیددی روانی این دو شخصیت دارد. این پیوند آن با قاتل دفتگو میکند، نشان از درهم های آشفتج او كه درخواب

های خصوصی مانددار به اوج میرسد، مرز میان خیر و شر را مخدوش میسازد. این همزاددونه، كه با كشف پرونده

ددار از حیطج تحقیق های نامرتبط هستند، نشان میدهند كه وسواس مانو عکس« هاحدس»ها، كه شامل پرونده

در خلق هویت قاتل بدل شده است. او برای به دام انداختن قاتل، خود « نویسنددی»پلیسی فراتر رفته و به نوعی 

ای، پرسش بنیادین رمان را به او شبیه میشود و در نهایت، هویت خود را در هویت او دم میکند. این رابطج آینه

 سازد.دربارۀ ماهیت عدالت و اخلاق مطرح می

های غیراخلاقی و غیرقانونی او آشکار میشود. او برای رسیدن به هدفش، از وجوه ضدقهرمانی مانددار در روش

کشد را به چالش می« انسانیت»و « قانون»عنوان طعمه استفاده میکند و در بحث با كرامت، تقابل میان به« كلهر»

ها، مانددار را به یک ضدقهرمان ( این ویژدی77-79صص  :4155راد، )رضایی« قانون بد بده»و صراحتاً میگوید: 

در ادبیات مدرن بدل میکنند. او شخصیتی خاكستری است كه برای هدفی ظاهراً خیرخواهانه، به ابزارهای شرورانه 

راد با خلق این شخصیت، دودانج سنتی قهرمان/ضدقهرمان را درهم میشکند و نشان میدهد متوسل میشود. رضایی

های كس نمیتواند معصومیت خود را حفظ كند. بدین ترتیب، تحلیل شخصیتهان ترومازدۀ رمان، هیچكه در ج

های فرعی نیز ای و همزاددونه را آشکار میسازد كه در آن، شخصیتای از روابط آینهمحوری رمان، شبکج پیچیده

 نقشی كلیدی ایفا میکنند.

 های فرعیتحلیل شخصیت

، نقشی راهبردی و فراتر از كاركردهای معمول داستانی ایفا میکنند. این «حفره»های فرعی در رمان شخصیت

ی عمل مثابج كاتالیزورهایتنها به پیشبرد پیرنگ و تکمیل جهان داستانی كمک میکنند، بلکه بهها نهشخصیت

ی یارهای دراماتیک سازی مضامین كلیدی و ایجاد تنشهای اصلی، برجستهمیکنند كه به تعمیق شخصیت

شکری، بعُدی از جهان تیره و پیچیدۀ رمان را میرسانند. هر یک از این كاراكترها، از ستوان كرامت تا سرباز لب

 روشن میسازند.
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عنوان یک شخصیت مُکمّل برای مانددار معرفی میشود. او كه در آغاز، شخصیتی ایستا ستوان كرامت در ابتدا به

های پرونده، به شخصیتی پویا بدل میشود. حت تأثیر مانددار و پیچیددیبه نظر میرسد، در فرایند داستان و ت

های غیرمتعارف ه( تحول كرامت از یک افسر جوان و ایدئالیست به دستیاری كه شیو45: ی4346)میرصادقی، 

نون و اهای شخصیتی مهم رمان است. تقابل اولیه او با مانددار، كه نمایندۀ قمافوقش را درک میکند، یکی از قوس

تر از موقعیت میدهد و او را به چشم مخاطب در دل تدریج جای خود را به دركی پیچیدهاصول آكادمیک است، به

 تاریکی روایت بدل میکند.

های روی های او به چهرهخوبی آشکار است. واكنشهای اولیه ورود او به پرونده بهنقش تقابلی كرامت در صحنه

(، او را 75: ی 4155راد، آمیز مانددار در بازجویی از كلهر )رضاییهای خشونتها شیواش بدیوار و مخالفت درونی

درایی تاریک مانددار قرار میدهد. با این حال، كرامت صرفاً عنوان نمایندۀ قانون، اخلاق و وجدان در برابر مصلحتبه

های روانی قاتل و و پیچیددی یک شخصیت متضاد باقی نمیماند. او در طول داستان، با مشاهدۀ عمق فاجعه

مانددار، از قطعیت اولیه خود فاصله میگیرد. او به وجدان معذبّ روایت تبدیل میشود؛ كسی كه هم غیرانسانی 

 های مانددار را درک میکند و هم ضرورت متوقف كردن قاتل را.هبودن شیو

انددار های تلفنی مو قاتل عمل میکند. تماسعنوان حافظ دذشته و حلقج اتصال میان مانددار محبوبه شورآبادی به

( و نقش او در مراقبت از پسرک در دذشته در یک 56-51: صص 4155راد، با او برای كسب خبر از قاتل )رضایی

(، او را به شخصیتی كلیدی در افشای تدریجی اطلاعات بدل 454: ی 4155راد، بیمارستان صحرایی )رضایی

 ای است كه هم مانددار وه، فراتر از یک منبع اطلاعاتی صرف است. او نمایندۀ حافظهمیکند. كاركرد روایی محبوب

هم قاتل میکوشند آن را سركوب یا بازسازی كنند. حضور او، تاریخچج مشترک و پیچیدۀ دو قهرمان اصلی را به 

 ها میافزاید.مخاطب یادآوری میکند و بعُدی تراژیک به رابطج آن

های جانبی و تلفات انسانی وسواس اوست. ترس دائمی او از قاتل، نددار، نمادی از آسیبشخصیت مهتاب، همسر ما

(، 44-45: صص 4155راد، بردن به داروهای اعصاب )رضاییمشاجراتش با منصور بر سر پرونده و در نهایت پناه

راژیک ک شخصیت، بعُد تعنوان یوجوی عدالت به سبک مانددار را به تصویر میکشد. مهتاب بههزینج انسانی جست

را  اشای از خشونت است كه زنددی خانواددیزنددی مانددار را برجسته میسازد. او قربانی غیرمستقیم چرخه

ه اش را نیز بترین افراد زنددیتنها خود او، بلکه نزدیکویران كرده. حضور او نشان میدهد كه وسواس مانددار نه

 ده است.ای از ترس و اضطراب كشاندرون حفره

كلهر نمونج یک شخصیت ابزاری است كه صرفاً برای پیشبرد طرح داستانی به كار درفته شده است. بازجویی 

عنوان طعمه ( و استفاده از او به76-75: صص 4155راد، بار او توسط مانددار برای ضبط صدایش )رضاییخشونت

اركرد صرفاً ابزاری اوست. این شخصیت فاقد عمق دهندۀ ك(، نشان44-47: صص 4155راد، در قلعه خرابه )رضایی

های اصلی )مانددار و قاتل( و آشکار ساختن وجوه ضدقهرمانی روانی است و تنها برای به حركت درآوردن شخصیت

مانددار در داستان حضور دارد. سرنوشت او اهمیتی در پیرنگ اصلی ندارد و پس از ایفای نقش خود، از روایت 

 حذف میشود.

شکری عراقی، با وجود حضور بسیار كوتاهش، كاركردی نمادین و قدرتمند دارد. مواجهج او با پسرک در ز لبسربا

ای از انسانیت در دل (، نه فقط جرقه91-94: صص 4155راد، حفره و كمکش به او با دادن آب و غذا )رضایی

هد كه نیاری از شفقت را بنا میبربریت جنگ، بلکه محکی روایی است. این شخصیت با كنش انسانی خود، مع

، در تمام عمر آتی خود در رسیدن به آن ناكام میماند و بدین ترتیب، عمق تباهی و «پسرک»قهرمان داستان 
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زدایی او در طول روایت با این معیار سنجیده میشود. سرنوشت تراژیک خود سرباز كه در نهایت در همان انسان

( این چرخه خشونت را تکمیل كرده و بر پیچیددی شرایط انسانی 445: ی 4155راد، حفره كشته میشود. )رضایی

های فرعی، شبکج پیچیدۀ روابط داستانی را تکمیل آفرینی این شخصیتفارغ از مرزهای جنگ تأكید میکند. نقش

 كرده و به جهان رمان، عمق و غنای بیشتری میبخشد.

 «هحفر»پردازی غیرمستقیم در رمان های شخصیتهشیو

 مثابة گریز از نظم نمادینكنی به؛ حفره«كنش»كاركرد 

كنش در یک اثر روایی، صرفاً ابزاری برای پیشبرد داستان نیست؛ بلکه یکی از قدرتمندترین شگردهای رونمایی از 

شمار میرود. اعمال یک شخصیت، بیش از هر های درونی و وضعیت روانی شخصیت بههای پنهان، كشمکشانگیزه

كنش  ،«حفره»شدۀ او باشد. در رمان ها و امیال سركوببینی، ترسدهندۀ جهانمستقیمی، میتواند بازتاب توصیف

، فراتر از یک عمل فیزیکی، به یک كاركرد روایی و نمادین برای نمایش وضعیت سوژه در برابر «كندن»محوری 

د و برتری دار« شخصیت»بر « كنش»، های ساختاردرایانهتحمل بدل میشود. در تحلیلواقعیت خشن و غیرقابل

ها ها تابع كاركردی است كه در ساختار روایت ایفا میکنند. این دیدداه كه ریشه در آرای فرمالیستهویت شخصیت

ها در وهلج اول، عاملان پردازانی چون رولان بارت بسط یافته است، معتقد است كه شخصیتدارد و توسط نظریه

دیگر، مهم نیست كه شخصیت كیست، بلکه مهم آن است كه چه كاری انجام میدهد. عبارت ها هستند. بهكنش

شناختی مستقل خود تهی كرده و آن را به یک عنصر ساختاری در پیرنگ این رویکرد، شخصیت را از ماهیت روان

 تقلیل میدهد.

جا خلاصه ها را تا آناعتناست. پراپ قصهها بیهای فردی شخصیتپراپ به مختصات جسمانی و روانی ویژدی»

راستی مورد توجه قرار میگیرند. مهم عملی است هایی كه از كاركردشان نشأت میگیرند، بهمیکند كه تنها كنش

)برتنس، « های متعدد انجام میدهند همواره كاركردی مشابه دارد.ها در قصهچه آنها انجام میدهند و آنكه آن

 (54-56: صص 4397

فراهم میآورد. از این منظر، « حفره»ارچوبی كلیدی برای فهم كنش شخصیت اصلی رمان این دیدداه نظری، چ

روایی است كه وضعیت او را در « كاركرد»توسط پسرک، نه یک رفتار تصادفی، بلکه یک « كندن چاله»عمل 

و شود. اساختار داستان تعریف میکند. این كنش پس از مشاهدۀ یک تروما و فروپاشی جهان پیرامونش آغاز می

های واقعیت را برای او دست سربازان است و این تجربه، بنیاناش بهبار تمام اعضای خانوادهشاهد مرگ خشونت

خش خش»وقفه است: دونه و بیمتزلزل میکند. واكنش او به این فاجعه، پناه بردن به زمین و آغاز كنشی وسواس

قدر كنَد تا كف چاله پُر از خاک شد. وع كرد به كندن. آنعقرب پسرک را به خود آورد؛ سرنیزه را برداشت و شر

 (54: ی 4155راد، )رضایی« ها را درون كیسه میریخت كه سروصدای داد و فریاد از بیرون آمد.داشت خاک

است؛ یعنی دریز از جامعه، زبان و قوانین « نظم نمادین»یک واكنش نمادین برای دریز از « كندن»در اینجا، كنش 

اش توسط آن بوده است. او با كندن زمین، در تلاش است تا یک فضای باری كه شاهد تباهی خانوادهخشونت

شخصی، امن و تحت كنترل خود بسازد و خود را از واقعیت تروماتیک بیرونی جدا كند. این حفره، مکانی است كه 

شود. این عمل را میتوان تلاشی برای  )جامعه و قانون حاكم( پنهان« دیگری بزرگ»او میتواند در آن از نگاه خیرۀ 

 ساختن یک جهان جایگزین در برابر جهانی دانست كه به او تحمیل شده است.

ای است كه در آن فرد با ورود به جهان زبان، مرحله« ساحت نمادین»كاوانج ژاک لاكان، بر اساس نظریات روان

ها و ای از دالجدا میشود و هویت خود را در شبکه قانون و ساختارهای اجتماعی، از وحدت خیالی اولیج با مادر
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زمان سركوبگر و محدودكننده نیز هست. از بخش است، اما همقوانین پدری تعریف میکند. این نظم، ادرچه هویت

این منظر، حفره میتواند نمادی از بازدشت به یک وضعیت پیشانمادین و پناه بردن به مکانی خارج از ساختار زبان 

 ن باشد.و قانو

لاكان برای تدوین مطالعات خود در امر نمادین، از دستاوردها ”. معنا در خود نظام زبان مستقر است“باور سوسور به»

وس بهره استر-شناسی لویشناسی فردینان دوسوسور، رومن یاكوبسن و انساندرایی و زبانهای تازۀ ساختو یافته

)هومر، « ساحت زبان، قانون و نام پدر و دیگری بزرگ نیز مینامد. درفت. لاكان امر نمادین را مرحلج ادی ی یا

 (57-46: صص 4399

بنابراین، فرار شخصیت به درون حفره از منظر ادبی، تلاشی نمادین برای انکار واقعیتی است كه نظم نمادین بر او 

اند و او در پاسخ، با كنشی ویران كردهرحم قانون پدری، جهان او را مثابج عاملان بیتحمیل كرده است. سربازان، به

ت كه دونه اسفیزیکی و خشن، این نظم را رد میکند. عمل كندن، تلاشی برای حفر یک فضای پیشازبانی و رَحم

اش را نابود كرده است. او در زیر زمین، در سکوت و خارج از شبکج نمادین زبان و قانونی قرار دیرد كه خانواده

ترین ج او مهمدونترتیب، كنش وسواسز قواعد و خشونت جهان بالای سرش فاصله بگیرد و بدینتاریکی، میکوشد تا ا

پردازی غیرمستقیم اوست. بنابراین، این كنش، كه مرزی فیزیکی میان سوژه و جهان نمادین ابزار برای شخصیت

 .دآداه، مجالی برای ظهور مییابددسیختج ناخوساز فضایی روانی میشود كه در آن، زبان ازهمحفر میکند، خود زمینه

 

 ؛ نمایش ناخودآگاه در انزوای حفره«گویی درونیگفتار و تک»كاركرد 

سوی ای مستقیم بهعنوان شگردهایی روایی در ادبیات مدرن، پنجرهدویی درونی و جریان سیال ذهن، بهتک

های ه امکان میدهند تا پیچیددیها به نویسندهای ذهنی شخصیت میگشایند. این تکنیکناخودآداه و آشفتگی

های پراكندۀ ذهن شخصیت را بدون تفسیر مستقیم راوی به تصویر شده و تداعیشناختی، خاطرات سركوبروان

بکشد. خواننده در این شگرد، مستقیماً با سیالیت فکر شخصیت مواجه میشود و فروپاشی یا انسجام جهان درونی 

، این شگرد به ابزار اصلی نمایش تأثیر تروما بر روان شخصیت اصلی «حفره»مان او را از نزدیک تجربه میکند. در ر

 بدل میشود.

آلود مواجه است. نویسنده با شخصیت پسرک، در انزوای مطلق حفره، با هجوم افکار و خاطرات پراكنده و هذیان

یی زش منطقی واقعیت را بازنماكاردیری جملات كوتاه، مقطع و تکرارشونده، دسستگی ذهن و ناتوانی او در پردابه

میکند. این دفتار درونی، بازتاب مستقیم تجربج تروماتیک و تلاش نافرجام ذهن برای كنار آمدن با آن است: 

 (46: ی 4155راد، )رضایی« حركت نکن هیچی نگو هیچی نگو.»

زخم كلامی در آداهی  این كلمات خام و بدون زمینه كه پژواک آخرین دستور پدر پیش از مرگ است، همچون یک

اند. نویسنده با حذف هردونه توصیف روایی پیرامون این جمله، آن را به یک خاطرۀ مزاحم و شخصیت حک شده

الینی كه یک تحلیل بدونه بدل میکند كه ذهن شخصیت را تسخیر كرده است. این شگرد ادبی، بیش از آنوسواس

ربج حسی آشفتگی ذهنی. ما نه از طریق توصیف راوی، بلکه از از تروما باشد، دعوتی است به خواننده برای تج

 دسیختج و تکرارشوندۀ شخصیت، به عمق زخم روانی او پی میبریم.طریق خود زبان ازهم

مثابج تجلی ادبی محتویات ناخودآداه در نظر درفت. در نظریج فروید، دونه را میتوان بهاین افکار پراكنده و وسواس

ها را ندارد، اما این ای است كه آداهی توان تحمل آنشدههای سركوبیال، خاطرات و تکانهناخودآداه مخزن ام



 64-56 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 19

نیروهای پنهان همواره برای بروز و ظهور در سطح خودآداه تلاش میکنند و بر رفتار فرد تأثیر میگذارند. در این 

 د.شده نیستناخودآداه لزوماً سركوبچه سركوب شده، بخشی از ناخودآداه است، اما تمام محتویات ندیدداه، هر آن

شده عنوان راه یافتن محتوای سركوبمیتواند به« حفره»های درونی شخصیت در دوییبا تکیه بر این مفهوم، تک

و تروماتیک به سطح آداهی تفسیر شود. فضای امن و ایزولج حفره كه شخصیت را از فشارهای نظم نمادین و 

ها، تکرارها و خاطرات دسسته، در واقع میدارد، به این محتویات اجازۀ بروز میدهد. هذیانواقعیت بیرونی دور نگه 

ای هستند كه در غیاب ساختارهای كنترلی جهان بیرون، خود را در زبان شدههمان نیروهای پنهان و سركوب

اه تبدیل كاركرد ناخودآد« ننشان داد»ترتیب، دفتار درونی به ابزاری برای اینآشفته شخصیت نمایان میسازند. به

ای دارد كه شخصیت در آن محبوس است و میشود. این فضای ذهنی آشفته، ارتباطی تنگاتنگ با فضای فیزیکی

 آن را شکل میدهد.

 

 با انزوای سوژه« حفره»توصیف محیط؛ نسبت فضای 

ای برای وقوع حوادث دارد. ینهزمنویسی مدرن، كاركردی فراتر از ایجاد پسآرایی در داستانتوصیف محیط و صحنه

یگر، عبارت دها عمل میکند. بهعنوان امتداد یا بازتابی از وضعیت درونی و روانی شخصیتفضا در این رویکرد، به

های فیزیکی مکان، با حالات روحی ای از جغرافیای ذهن شخصیت بدل میشود و ویژدیمحیط بیرونی به استعاره

پردازی ترین عنصر برای شخصیتبه مهم« حفره»، خود «حفره»ابد. در رمان و روانی او پیوندی عمیق میی

 نما از انزوای روانی سوژه است.ای تمامغیرمستقیم تبدیل شده و انزوای فیزیکی آن، آینه

آرایی، میان شناخته میشود. در این نوع صحنه« آرایی قیاسیصحنه»در نظریج روایت، این شگرد تحت عنوان 

ای نمادین و مبتنی بر شباهت برقرار میشود. این تکنیک به نویسنده محیط و وضعیت شخصیت، رابطههای ویژدی

اجازه میدهد تا بدون بیان مستقیم، حالات درونی شخصیت را از طریق توصیف محیط به خواننده منتقل كند. 

 تان ویلیام فاكنر و زوال روحی ودر داس« امیلی»عنوان یک نمونج كلاسیک میتوان به ارتباط میان ویرانی خانج به

 آرایی از واسطج تقویتآرایی میتواند از نوع روابط علی یا قیاسی باشد. صحنهصحنه»اجتماعی خود او اشاره كرد: 

: ی 4343)تولان، « ها شباهت داشته باشد.یا هماهنگی نمادین، میتواند از برخی جهات به شخصیت یا شخصیت

44) 

ثابج معنوان امری خنثی، بلکه بهتقد اجازه میدهد تا فضاهای فیزیکی داستان را نه بهاین رویکرد نظری به من

راد، در رمان رضایی« حفره»ها تحلیل كند. در این چارچوب، هایی قدرتمند از وضعیت ذهنی شخصیتاستعاره

 صرفاً یک مکان نیست، بلکه تجسم فیزیکی وضعیت روانی شخصیت اصلی است.

های فیزیکی خاصی از حفره تأكید میکند: تنگی، تاریکی، محدودیت و جدا ر رمان، بر ویژدینویسنده در سراس

مثابج یک زندان عنوان یک پناهگاه، بلکه بهتنها بهطور مداوم تکرار میشوند تا این فضا را نهافتاددی. این توصیفات به

 ند و هم احساس خفقان.نیز به تصویر بکشند. شخصیت اصلی در این مکان هم احساس امنیت میک

ها را دید و كنار زد؛ به یک حركت پسرک را پسر ترسان و نافهمیده به چالج پای نخل اشاره كرد. پدر شاخ و برگ»

 (46: ی 4155راد، )رضایی« ها را بردرداند بر دهانج چاله.دذاشت كف چاله و شاخ و برگ

ت ه و روان شخصیت را آشکار میسازد. تنگی و محدودیتحلیل دقیق این توصیفات، پیوند مستقیم میان فیزیک حفر

بست رسیدن روانی شخصیت است. تاریکی بندهندۀ احساس انزوای اجباری، خفقان و بهفیزیکی حفره، بازتاب

ای از سردردمی نیست، بلکه بازنمایی ملموس خاموشی زبان و خرد در برابر امر واقع تروماتیک حفره، صرفاً استعاره
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اش افتاددی این چاله از خانه و حیاط، نمایانگر دسست عمیق شخصیت از جامعه، خانواده و دذشتهاست. جدا 

است. در واقع، حفره به جغرافیای ذهن شخصیت تبدیل شده است؛ مکانی تنگ و تاریک كه در آن خاطرات 

ترین لیدیحیط به یکی از كترتیب، توصیف مایناند و راهی برای دریز از آن متصور نیست. بهتروماتیک محبوس شده

به  شکلی ملموس و استعاریپردازی غیرمستقیم بدل میشود كه وضعیت فروپاشیدۀ سوژه را بهابزارهای شخصیت

در  «كنش نمادین، دفتار درونی و توصیف محیط»افزایی هوشمندانج این سه شگرد خواننده منتقل میکند. هم

 دنی میانجامد.نشنهایت به خلق یک شخصیت پیچیده و فراموش

 

 گیرینتیجه

دهد كه چگونه آلود، نشان میبا استفاده از نثری دقیق و فضاسازی وهم« حفره»محمد رضایی راد در داستان 

ماند و حال را به های پنهان جامعه باقی میها و لایهویژه ترومای جنگ، در روان شخصیتهای دذشته، بهزخم

شناختی عمیق در از آن كه یک رمان جنایی متعارف باشد، یک كاوش روانآورد. این اثر بیش تسخیر خود درمی

با عبور از الگوهای سنتی و رئالیستی « حفره»راد در رمان محمد رضایی.باب پیامدهای مانددار خشونت است

ها شناختی دست یافته است. نویسنده با تمركز بر ذهنیت شخصیتبازنمایی جنگ، به روایتی عمیقاً مدرن و روان

دویی درونی و جریان سیال ذهن، موفق شده است تأثیرات ویرانگر جنگ را هایی چون تکدیری از تکنیکو بهره

دها هر یک از این شگرهای درونی و وجودی به تصویر بکشد. نه به عنوان رویدادهای بیرونی، بلکه به مثابه بحران

نند. كنش كو عمیق شخصیت اصلی داستان كمک می به صورت مستقل و در ارتباط با یکدیگر، به ساخت تدریجی

هن های درونی و ذدوییبه مثابه دریزی نمادین از نظم اجتماعی خشن و تروماتیک تفسیر شد؛ تک« كنیحفره»

شده ناخودآداه او در انزوای حفره در نظر درفته شد؛ و در نهایت، سیال شخصیت، تجلی ادبی محتویات سركوب

آرایی قیاسی، بازتابی استعاری از وضعیت روانی محبوس، تاریک و ه عنوان یک صحنهب« حفره»توصیف محیط 

كنش »با در هم تنیدن هوشمندانه این سه لایه « حفره»محمد رضایی راد در رمان .منزوی شخصیت ارزیابی دردید

ازی نکه نیموفق به خلق شخصیتی عمیق و چندبعدی شده است، بدون آ« بیرونی، ذهن درونی و فضای استعاری

های او یا مداخله تفسیری راوی داشته باشد. خواننده از طریق مشاهده اعمال شخصیت، به توصیف مستقیم ویژدی

آور پیرامون اش، به دركی شهودی و ملموس از های ذهن آشفته او و حس كردن فضای خفقانشنیدن پژواک

به جای « نشان دادن» نهایت در توانایی آن برای قدرت این اثر در .یابدای كه بر او رفته است، دست میفاجعه

شناختی نیست، بلکه یک پاسخ فرمال به ماهیت خود نهفته است. اما این صرفاً یک انتخاب زیبایی «دفتن»

 تروماست.

 

 مشاركت نویسندگان

راج استختبریزاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد 

ای آقاند. راهنمایی رساله را بر عهده داشته و نویسندۀ مسئول بوده زادهپروانه عادلشده است. سركار خانم دكتر 

، در مقام پژوهشگران این مقاله، در محمدرضا علی محمدزادهمشاور رساله و دانشجو دكتر كامران پاشایی فخری 
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 هسد. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر اندردآوری و تنظیم پژوهش حاضر نقش داشته

 پژوهشگر است.

 تشکر و قدردانی

دانند مراتب س اس و قدردانی خویش را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نویسنددان بر خود لازم می

 اعلام نمایند. تبریزاسلامی واحد 

 تعارض منافع

نمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی می

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ض ركلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبّی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعا

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.

REFERENCES 

Ahmadi Chenari, Ali-Akbar. (2012). "Character and Characterization in the Short 

Stories of Gibran Khalil Gibran's Collection Al-‘Awāsif." Journal of Arabic 

Language and Literature, (12), 1-19. 

Okhovvat, Ahmad. (2013). The Grammar of Fiction. Isfahan: Farda Publications. 

3.Barahani, Reza. (2023). Creative Writing. Tehran: Negah Publications. 

Bertens, Hans. (2008). Literary Theory: The Basics. Trans. by M. R. Abolghasemi. 

Tehran: Mahi Publications. 

Bakhtin, Mikhail. (2008). The Dialogic Imagination: Essays on the Novel. Translated 

by Roya Pourazar. Tehran: Nashr-e Ney. 

Purnamdarian, Taqi & Ebrahimi Fakhari, Mohammad Mehdi. (2019). "A Study of the 

Transition from Realist to Modernist Characterization in Sadegh Hedayat's 

'Dash Akol'." Literary Criticism Quarterly, 16(63), 9-35. 

Toolan, Michael. (2014). Narrative: A Critical Linguistic Introduction. Trans. by 

Fatemeh Alavi & Fatemeh Nouri. Tehran: SAMT Publications. 

Rezaei-Rad, Mohammad. (2016). Such a Dance. Tehran: Afraz Publications. 

_____________. (2021). The Hole. Tehran: Cheshmeh Publications. 

Rimmon-Kenan, Shlomith. (2022). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Trans. 

by Abolfazl Hariri. Tehran: Niloufar Publications. 

Sehran, Kamran & Javadi-Fard, Elham. (2024). "The Angel of History by Mohammad 

Rezaei-Rad from the Perspective of New Historicism; Fascism, an Exceptional 

Situation or a Rule." Journal of Fine Arts: Performing Arts and Music, 29(2), 

Summer. 

Forster, E. M. (2007). Aspects of the Novel. Translated by Ebrahim Younesi. Tehran: 

Negah Publications. 



 54/ رادمحمد رضایی« حفره»پردازی در بازنمایی جنگ در رمان از شخصیت مسطح تا شخصیت دِرد: تحلیل شخصیت

 

Sadeghi, Tahereh. (1997). "Character and Characterization in Kelidar." Journal of 

Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, 

Mashhad, (117), 51-72. 

Abdollahian, Hamid. (2001). "Methods of Characterization." Fiction Literature 

Quarterly, 9(54). 

Kazemi, Meraj; Maleki, Naser & Fallah, Bahman. (2016). "A Psychoanalytic Reading 

of the Short Story 'The Wolf' by Houshang Golshiri." Modern Literary Essays, 

49(4), 49-66. 

Mirsadeghi, Jamal. (1386 [2007]). Fiction Literature (Tale, Romance, Short Story, 

Novel). Tehran: Sokhan Publications. 

Mirsadeghi, Jamal. (2013). Elements of Fiction. Tehran: Sokhan Publications. 

Homer, Sean. (2009). Jacques Lacan. Trans. by Mohammad Ali Rad. Tehran: 

Rohdade No Publications. 

Younesi, Ebrahim. (2009). The Art of Story Writing. Tehran: Negah Publications. 
 فهرست منابع فارسی

جبران « العواصف»های كوتاه مجموعج داستانپردازی در شخصیت و شخصیت(. »4344اكبر. )چناری، علیاحمدی

 .44-4(، 46مجله زبان و ادبیات عربی، )«. خلیل جبران

 (. دستور زبان داستان. اصفهان: انتشارات فردا.4346اخوت، احمد. )

 (. قصه نویسی. تهران: انتشارات نگاه.4156براهنی، رضا. )

 ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی. (. مبانی نظریه ادبی. ترجمج م. ر.4397برتنس، هانس. )

 ای: جستارهایی در باب رمان. ترجمه رویا پورآذر. تهران: نشر نی.(. تخیل مکالمه4397باختین، میخاییل. )

پردازی رئالیستی به بررسی دذار از شخصیت(. »4349فخاری، محمدمهدی. )پورنامداریان، تقی و ابراهیمی

 .35-4(، 43)44فصلنامج نقد ادبی،  «.صادق هدایت« داش آكل»مدرنیستی در 

 شناسی. ترجمج فاطمه علوی و فاطمه نوری. تهران: انتشارات سمت.(. درآمدی بر روایت4343تولان، مایکل. )

 (. رقصی چنین. تهران: انتشارات افراز.4345راد، محمد. )رضایی

 (. حفره. تهران: نشر چشمه.4155. )______________

 (. روایت داستانی: بوطیقای معاصر. ترجمج ابوالفضل حریری. تهران: نیلوفر.4154)كنان، شلومیت. ریمون

درایی نو؛ راد با تکیه بر نظرداه تاریخفرشتج تاریخ محمد رضایی(. »4153فرد، الهام. )س هران، كامران و جوادی

(، 6)64یقی، نشریج هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موس«. فاشیسم، وضعیتی استثنایی یا یک قاعده

 تابستان.

مجله زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و «. پردازی در كلیدرشخصیت و شخصیت(. »4374صادقی، طاهره. )

 .76-54(، 447علوم انسانی مشهد، )

 های رمان. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: انتشارات نگاه.(. جنبه4394فورستر، ای.ام. )

 (.51)4فصلنامج ادبیات داستانی، «. پردازیهای شخصیتشیوه»(. 4395بداللهیان، حمید. )
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اثر هوشنگ « درگ»كاوانه از داستان كوتاه خوانشی روان(. »4345كاظمی، معراج، ملکی، ناصر و فلاح، بهمن. )

 .44-14(، 1)14جستارهای نوین ادبی، «. دلشیری

 كوتاه، رمان(. تهران: انتشارات سخن. (. ادبیات داستانی )قصه، رمانس، داستان4394میرصادقی، جمال. )

 (. عناصر داستان. تهران: نشر سخن.4346میرصادقی، جمال. )

 (. ژاک لاكان. ترجمج محمدعلی راد. تهران: انتشارات رخداد نو.4399هومر، شان. )

 نویسی. تهران: انتشارات نگاه.(. هنر داستان4399یونسی، ابراهیم. )
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